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ناه به کتاب بچه اثر خواندن ماری داریوس ؛  انتشارات دیدآور

در ماه نخست تولدش نیم از من در این دنیا بود. حرفها را نصفه نیمه مشنیدم. آدمها را نصفه نیمه
مدیدم و کتابها را سرسری مخواندم. نیم از مغزم متعلق به او بود؛ به بچه. سردش نباشد. درست
نفـس مکشـد؟ صـدای نـاله او بـود؟ بـا هرکسـ کـه حـرف مـزدم از احساسـم مگفتـم. امـا جـدیاش
نویسنده. نوع مادر جوان است یا سانتیمانتالهای ذهن ی کردند ادا و ژست یگرفتند. گمان منم

از دیوان بود دقیقاً.

من در دنیای دیری سیر مکردم. انار موجودی فرازمین بودم؛ مدام درحال آگاه از آنچه داخل
جمجهاش است و پیوسته هم انعاس صدای خودش را مشنود.»

کتــاب توســط نویســنده و روانشناســ نــوشته شــده کــه بــه تــازگ مــادر شــده اســت. ایــن کتــاب
یادداشتهای پراکنده و بریده نوشتههایست از روزها و هفتهها و ماههای ابتدای مادر شدن.

فهرست این کتاب شامل سوالهای مشود از این قبیل: نوزاد چیست؟ چرا در ادبیات نوزادان کم
هستند؟ با حرفهای که درباره ی نوزادان زده مشود چه باید کرد؟ چرا همهی نوزادان را ی مبینیم؟

مادر چیست؟ چرا زنان بیشتر از مردان مادرند؟

خواندن این کتاب، بیش از اندازه به من چسبید. ساده و صمیم و پر از ظرافتها و جزییات ریز
مادران. اگر مادر هستید قطعاً حس مکنید بخشهای از کتاب را خودتان نوشتهاید. مثلا این بخش را

انار من نوشتهام:

بچـه غلتیـدن یـاد گرفتـه اسـت. مـدام تـرارش مکنـد. بـه پشـت دراز مکشـد. پاهـایش را تـاب مدهـد.

شانهاش را خم مکند. گردنش را بلند مکند. باسنش چندمتر بلند مشود. تلاشش متحیرش مکند.
لاکپشتســت کــه از لاکــش ســربر مــآورد. روی شــم کــه مگذاریمــش لنــش مــلرزد و بــه یبــاره

مچرخد. درهمان حال متوقف مشود و دستش زیرش باق مماند.

اما صدایمان نمکند. حضورمان را از یاد برده. به تنهای در مقابل کوه مایستد. در وان، روی تختش،
در کالسهاش، روی زانوهای ما همهی دغدغهاش این است که تمرین کند. خندههای سرخوشانهی ما

دیر سرگرمش نمکند. او کار مهمتری دارد.
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